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گزارشــی از مشــکلات مردمــان منطقــه آبکــوه

قلعــــــه‌ای که
 هـزار بار سقــوط 
کـــــرده است!

بوده اســت و درآن زمان که زمین‌ها ارزش چندانی 
نداشــته، آســتانه مردم را با وعده کار و زمین به این 
منطقه می‌کشاند و در ازای ســاختن سرپناه برای 
آن‌ها، مقــرر می‌کنــد کــه مــردم روی زمین‌های 
کشاورزی آستان قدس کشــت و کار کنند. در این 
میان باید در برابر گرفتن آب و زمین، سهم آستانه را 
که یک‌دهم محصول بوده، بعد از برداشت محصول 
پرداخت کننــد. همچنیــن در قبــال اجاره‌بهای 

خانه‌ها نیز اهالی متعهد شــده بودند که کودهای 
انســانی و حیوانی منازل خود را بــرای زمین‌های 

کشاورزی در اختیار آستان قدس قرار دهند.
قلعه قدیمــی آبکــوه را در ابتــدا »چهــار برجی« 
می‌نامیدند که دلیــل آن، داشــتن چهاربرج بلند 
در اطراف روســتا بود که بعدها با خراب‌شــدن برج 
و باروی قلعه، مردم آن را »قلعــه کهنه« نامیدند. تا 
همین یکی‌دو دهه اخیــر نیز گاهی اهالی قدیمی 
آبکوه، قســمت غرب آبکوه را به عنــوان قلعه کهنه 

یاد می‌کردند .
مردم این روستا همانند بیشتر قلعه‌های آن دوران، 
برای در امان ماندن از حمله دشــمنان و غارتگران، 
در اطراف محل ســکونت خــود حصارهای بلندی 
کشیده بودند تا دشمن به‌آسانی نتواند به جان و مال 

آن‌ها آسیبی برساند. قطر دیوارهای این قلعه بیش 
از یک متر، ارتفاع آن حدود پنج‌ متر و تمام آن از گِل 
وَرزداده یا به‌قول قدیمی‌ها از غوره‌گِل ساخته شده 
بود و در چهارگوشه روستای چهاربرج قرار داشت.

در قلعه را نگهبانان قبل از طلوع آفتاب باز می‌کردند 
و شــب‌ها نیز قبل از تاریکی هوا، بــه دلیل در امان 
مانــدن مردم از دســت اشــرار و غارت‌گران بســته 
می‌شــد. بالای در قلعه، سنگ‌نوشته‌ای خطاب به 
مأموران طرف قرارداد محصولات کشاورزی جلب 
توجه می‌کرد: »به لعنت خدا و رســول خدا گرفتار 
شــود هرکس که از ســهمیه، صدی ده یا بیشــتر، 

عُشریه بگیرد.«
درِ قلعه حدود هفتاد سال قبل و بعد از خراب شدن 

دیوار اطراف آن فرو افتاد .

گفتند بایــد خانه‌تان را به ما واگــذار کنید؛ هر 
وقت همه اینجا خراب شــد ما بــه اندازه زمین 
یک آپارتمان به تــو می‌دهیم و هر وقت که همه 
کارهایمان تمام شــد بیا و در آپارتمانت زندگی 
کــن. خب مــا در این مــدت باید کجــا زندگی 
کنیم. یا اینکه می‌گویند بــرو زمینت را تجمیع 
کــن و از مثلا 300 متر 70 متــرش را به ما بده، 
بعد ما به شــما در هرکجایی که خودمان گفتیم 
زمین می‌دهیم. خب این چه کاری اســت؟ در 
صورتی که در تهران در بافت فرسوده به ساکنان 
می‌گوینــد ما مهنــدس ناظــر هم رایــگان در 
 اختیار شــما قرار می‌دهیم، شما فقط خانه‌ات

 را بساز.
 مشــکل دیگری کــه در ایــن منطقه بــه علت 
تخریب خانه‌های فرسوده به وجود آمده است، 
تجمیع آب‌های سطحی در هنگام بارش باران 
اســت. صمدی در همین خصــوص می‌گوید: 
خانه‌هــا را بــدون تأمــل و مدیریــت تخریــب 
کرده‌اند و زمین صــاف آن را آن‌قدر پر کرده‌اند 
کــه مانند پلــه بالا آمده اســت که این مســئله 
 در روزهــای بارندگــی برایمان مشــکل ایجاد

 می‌کند.
این ساکن قدیمی محله آبکوه ادامه می‌دهد: 
باور کنید از موقعی که زمین‌ها را پر کرده‌اند، با 
یک باران به نسبت شــدید، همه معابر محله ما 
را آب فرامی‌گیرد؛ درصورتی که ما قبلا به هیچ 
عنوان مشــکل ســیل و آب گرفتگی نداشتیم. 
من خواهشــم از مسئولان این اســت که برای 
یک بار هم که شده بیایند ببینند که قلعه آبکوه 
کجاســت. ببینند کوچــه فاطمیــه و قاینی‌ها 

کجاست؟

بهترین موقعیت را داریم، 
کمترین قیمت را می‌دهند

شهروند دیگری که تمایلی برای آوردن نامش 
در گزارش نــدارد از قیمت پایین شــهرداری 

بــرای خرید خانه‌هــای فرســوده گلایه می‌کنــد و می‌گویــد: خیابان 
فلســطین، منطقه هجرت، بولــوار خیام و خیابــان راهنمایی، اطراف 
ما را بهترین مناطق فراگرفته اســت و اینجا بهترین موقعیت را دارد اما 
همین‌طور آن را به حال خود رهــا کرده‌اند و موقعی هم که برای فروش 

ملک‌مان به شــهرداری می‌رویم، پایین‌ترین قیمت را می‌دهند.     
حــالا دیگر پیــرزن قدیمــی محله نیز کــه روی پله‌هــا نشســته بود به 
جمع‌مــان اضافــه می‌شــود و می‌گویــد: مــا عمرمــان را در همیــن 
منطقــه گذراندیــم، همین‌جا بــه دنیا آمدیــم. در حال حاضــر هم نه 
نفر هســتیم. مــن اگر این خانــه را بدهم با هشــت نفر دیگــر کجا باید 
برویــم زندگی کنیــم؟ از نظر امنیت هــم که دیگر چه بگویــم، دزدبازار 
 شــده اســت. هر چندشــب خبر دزدی و زورگیری می‌شــنویم و انگار 

عادت کرده‌ایم.
صمدی که انــگار دلش پرتر از بقیه ســاکنان محله اســت، دوباره جلو 
می‌آید و خانه‌ای تخریب شده را نشان‌مان می‌دهد که یکی از دیوارهای 
آن همچنان باقی مانده است. می‌گوید: از لحاظ تخریبی هیچ‌کدام از 
این خانه‌ها روی اصول ســاختمانی تخریب نشده است، همین طور به 
یک کارگر گفته‌اند که بیا این خانه را تخریب کن. این دیوارهای فرسوده 
و قدیمی هر لحظه امکان دارد با کوچک‌ترین زلزله‌ای بر سر عابر پیاده 
آوار شــود. حتی اگر آوار هم نشود اصلا مگر آتش‌نشــانی قدرت مانور 
در این منطقه دارد کــه بخواهد هنگام وقوع بحران وارد این کوچه‌های 

تنگ و باریک شود؟
برای اثبات حرفش ما را به ســمت یکی از این خانه های تخریب شــده 

راهنمایی می‌کند.
ادعاها درست اســت، سطح زمین‌های تخریب شــده آن‌قدر بالا آمده 
اســت که ماننــد پلــه‌ای از روی آن به راحتــی می‌توان داخــل حیاط 
خانه‌هــای کناری را مشــاهده کرد. گرچه خود ســاکنان بــرای دیده 
نشدن داخل منزلشان ارتفاع دیوارهایشــان را با ایرانیت و حلبی‌های 

نازک بالا برده‌اند.
از او دربــاره ســند مالکیــت ایــن زمین‌هــا می‌پرســیم کــه در جواب 
می‌گوید: هیچ‌کدام از خانه‌های این منطقه ســند ندارد. یعنی آن‌قدر 
قدیمی اســت و دســت به دســت شــده اســت که نمی‌توان به راحتی 
برای آن ســند تهیه کرد. متأســفانه شــهرداری همین مســئله را بهانه 
 قرار داده اســت و قیمت زمین‌ها را به همین علت بســیار پایین تعیین

 کرده است.
م بــه همیــن  فــم بودنــد هرکــدا شــهروندان دیگــری کــه اطرا
مســائل بــا بیان‌هــای دیگــری اشــاره می‌کردنــد. امــا ناامنــی، 
شــاید مهم‌تریــن مشــکل ایــن روزهای ایــن محلــه تاریخی اســت. 
 مســئله‌ای کــه نــخ تســبیح همــه گلایه‌هــای اهالــی ایــن محلــه

 بود.

تاریخچه قلعه آبکوه به‌ روایت کتاب روزی، روزگاری آبکوه 

بیش از هزارسال قدمت!

 ناامنی، شاید 
مهم‌ترین مشکل 
این روزهای این 

محله تاریخی 
است


